
39
97

ز 
ايي

   پ
 5

ه  7
مار

  ش
م 

ده
انز

ل ش
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
ر ای

اص
 مع

ای
ی ه

ساز
رقه 

ر ف
ن د

ستا
نگل

ش ا
نق

نقش انگلستان در فرقه سازی های معاصر ایران
با تأکید بر فرقه  سیاسی- مذهبی طلوعیان در پهلوی دوم

پیمان محمودی1

چکيده 
موقعيت اســتراتژيك و وجود ذخاير نفتی عظيم در ايران، تاريخ معاصر كشور را صحنه 
رقابت قدرت های غربی برای ســيطره بر اين منابع و ميدان درگيری نيروهای انقلابی با 
استعمارگران كرده اســت. ملت ما از دوره قاجاريه تا به امروز، پيوسته در معرض تهاجم 
فرهنگی، سياســی، اقتصادی و اجتماعی غرب و غرب پرستان داخلی بوده و چه لطماتی كه 
از اين ناحيه بر كشور ما وارد نشد. از ميان دولت های اســتعمارگر و متجاوز، انگلستان بر 
اساس سابقه  تاريخی حضور در ايران، و نفوذی كه در ديوانسالاری دربار قاجاری و پهلوی 
داشته، همواره بحران هايی را در كشور به راه انداخته تا از اين طريق با ايجاد اختلاف در ملت 
و مشغول كردن مردم در درگيری های داخلی، فرقه ســازی های دروغين و به راه انداختن 
نزاع های قومی و مذهبی، جای پای خود را محكم كند. بعد از شهريور 1320ه ش كه سايه 

1. كارشناس ارشد جامعه شناسی
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شوم رضاخان از سر ايران برداشته شد و دوران استبداد سياه به پايان رسيد، اگر چه هرج و 
مرج سياسی با ورود نيروهای متفق كشور را فرا گرفت و در پشت تمامی اين هرج و مرج ها 
استعمار انگليس و روس كه در آن دوران با نام شوروی و با شعار حمايت از خلق، وارد صحنه 
شده و همان سياســت قديمی تزارها را دنبال می كردند، قرار داشتند؛ ولی به دليل سقوط 
استبداد سياه و آزادی نسبی ای كه نصيب مردم شد، ملت ايران به فكر استقلال و رهايی از 
سيطره استعمار افتاد و اين تمايل در ملی كردن صنعت نفت نشان داده شد. دولت استعمارگر 
انگلستان كه نمی توانست از منافع منابع عظيم نفتی ايران دل بكند با همان روش های قديمی 
دســت به ترفندهای زيادی كه يكی از اين ترفندها، سياست فرقه سازی در كشور بود، زد. 
فرقه  سياسی-  مذهبی طلوعيان كه در اين ايام، در پوشش معنويت گرايی در بخشی از منطقه 
حساس نفتی ايران سر برآورد، از جمله اين فرقه هاست. در اين پژوهش با استفاده از روش 
كيفی و مطالعه اســنادی و همچنين مصاحبه با برخی افراد به بررســی نقش انگلستان در 

پيدايش فرقه طلوعيان پرداخته شده است. 
کلیدواژه ها: فرقه سازی، انگلستان، قوم بختياری، طلوعيان 

مقدمه
در حدود ســال های 1330-1329ه ش كه ايران درگير مسئله  ملی كردن صنعت نفت 
بود در مناطق لرنشين جنوب غرب كشور از كهگيلويه و بويراحمد تا چهارمحال و بختياری 
و ناحيه  شرق استان خوزستان شامل مالمير )ايذه( و مسجدســليمان فرقه ای پيدا شد كه 
مردم اين مناطق از آن به نام »فرقه طلوعيان« ياد می كنند. اين فرقه كه در بعضی از منابع 
از آن به نام »فرقه سروشيان« ياد شده، شباهت به يك فرقه شبه مذهبی داشت كه دارای 
مناسك خاص در شيوه  زندگی مانند غذا خوردن، رفتار، كردار و اجرای مراسم مخصوص 
همراه با اوراد خاص و شعارهای مشخصی در حوزه نفت بود. پايه گذاران اين فرقه افراد را به 
بی توجهی به دنيا و گوشه گيری و تظاهر به زهد و پارسايی سوق می دادند. پايه گذار اين فرقه 
يكی از مأموران شركت نفت انگليس به نام مستر جيكاك مشهور به سيد جيكاك بود كه 
در ميان بختياری ها و در ناحيه مسجدسليمان زندگی می كرد و از اعتقادات، آداب و رسوم 
و باورهای مردم منطقه شناخت داشت. با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، ناگهان اين 
مأمور اينتليجنت ســرويس انگليس، زاهد گوشه نشين و مبشر خلوص معرفت دينی شد و 
با راه اندازی يك جريان منحرف تلاش كرد مردم اين ناحيه را نسبت به اين موضوع ملی 

بی تفاوت كند. 
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متأسفانه در منابع تاريخی به هر دليلی اين فرقه سازی ها كه نقش قابل توجهی در تشديد 
تمايلات تجزيه طلبی در مناطق استراتژيك مثل خوزستان، آذربايجان، كردستان، سيستان 
و بلوچســتان و... و همچنين انحراف اذهان جامعه از مسائل اصلی و مشغول كردن آنها به 
مســائل، مباحث و وقايع كاذب داشــت، به عنوان يك ابزار تفرقه اندازی توسط مأموران 
انگلستان، روسيه و امريكا در ايران، مغفول مانده است. اين پژوهش تلاش می كند با مراجعه 
به منابع اندك و بهره گيری از شــيوه های تاريخ پژوهی شــفاهی، فراز و فرود، پايه گذاران، 

انگيزه ها و اهداف فرقه طلوعيه يا سروشيه را آشكار سازد. 

جيکاک و راه اندازی فرقه طلوعيان 
می گويند ميجر جيكاك مشهور به مســتر جيكاك، يكی از مأموران سرويس اطلاعاتی 
برون مرزی انگليس مشهور به ام. آی. سيكس )MI6( در ايران بود كه پيش از شروع جنگ 
دوم جهانی تا ملی شدن صنعت نفت در مناطق نفتی جنوب ايران فعاليت می كرد. جيكاك 
نامی آشنا برای مناطق نفت خيز جنوب و به خصوص مردم مسجدسليمان، عشاير بختياری 
و مردم كهگيلويه و بويراحمد بود. نامی كه نماد نيرنگ، حيله گری، حقه بازی و عوام فريبی، 
آن هم از نوع انگليسی بود.1 نقل شده اســت: جيكاك به مدت هفت سال برای شخصی از 
طايفه موری، به عنوان آدمی كر و لال، چوپانی می كرد و در اين فرصت توانست با گويش، 
فرهنگ، باورها و اعتقادات بختياری ها كاملًا آشنا شود. بعد از آن نيز اغلب اوقات خود را 
در ميان عشاير بختياری می گذراند و با توجه به استعداد فوق العاده در يادگيری زبان، در 
مدت كوتاهی توانست زبان فارسی و گويش بختياری را همچون زبان مادری، ياد بگيرد. او 
با شگردهای خاص و گريم های مدام تفاوت ظاهری خود را با چهره بختياری ها به حداقل 

می رساند.2 
جيكاك در اوايل حضورش در شركت نفت ايران و انگليس به عنوان سرپرست يك دكل 
حفاری مشغول به كار شد. يك روز يكی از كارگران محلی از بالای دكل به زمين افتاد و در 
دم جان باخت. افراد محلی كه از فوت فاميلشان به شدت عصبانی بودند و جيكاك را مسئول 
اين واقعه می دانستند به سوی او حمله كردند. جيكاك كه مرگ را در يك قدمی خود می ديد 
ناگهان به سمت دكل حفاری حمله ور شد و با مشت و لگد به جان دكل افتاد. مردم محلی كه 

1. جن. راف گارثويت، تاريخ سياسی اجتماعی بختياری با استفاده از اسناد منتشرنشده وزارت خارجه انگليس، 
ترجمه مهراب اميری، تهران، سهند، 1373، ص229.  

2. محمدمهدی مرادی خلج و محمدمهدی روشنفكر، »پديده طلوعيان و نقش انگليسی ها در شكل گيری آن«، 
پژوهشنامه تاريخ های محلی ايران، س2، ش3، 1393، ص152-172. 
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شگفت زده بودند ناگهان ايستادند جيكاك كه مردد شدن مردم را ديد و فهميد انگار نقشه اش 
گرفته اين بار سر خود را به دكل می كوبيد و با صدای بلند ضمن ناله و زاری به دكل بد و بيراه 
می گفت: كه نامرد تو برادرم را از من گرفتی و از اين گونه صحبت ها... نقل می كنند كه چند 
دقيقه بعد مردم دوباره به سمت جيكاك دويدند ولی اين بار نه برای زدن و انتقام گرفتن بلكه 

برای دلداری دادن به او و ممانعت از كوبيدن سرش به دكل.1 
بنابر گزارش های محرمانه شهربانی )1326-1324ش( اين شخص اطلاع كامل از اوضاع 
و احوال اجتماعی و سياسی ايران داشته و با بيشتر رؤسای ادارات و مديركل ها، حتی بيشتر 
وزرا رابطه داشته و از آنها كسب اطلاع می كرده است.2 جيكاك برای حفظ منافع نفتی دولت 
انگليس و برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت، برنامه های مختلفی را طراحی كرده و 
به اجرا درآورد. او همچنين در خوزستان، به همراه ديگر مأمورين سياسی انگليس، توسط 
چند نفر از كنترات چی های رسمی شركت نفت انگليس و ايران و تعدادی از شيوخ عرب، 
اتحاديه ای به نام »اتحاد عشاير خوزستان« تشكيل داد. اين اتحاديه صدها نفر از اعراب را 
مسلح كرد تا ابتدا از آنها برای سركوب كارگران شركت نفت و غارت و آتش زدن جمعيت ها 
استفاده كند و سپس در صورت پيروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت، برای تجزيه احتمالی 
خوزستان از ايران زمينه چينی كند و در اجرای اين هدف، اتحاديه عشاير خوزستان از اتحاديه 

اعراب كمك خواست تا آنها را از فشار دولت ايران برهانند.3 
از مشــهورترين اقدامات جيكاك برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت، ايجاد فرقه 
شبه مذهبی طلوعی يا سروشی در نواحی نفت خيز جنوب و عشاير بختياری و لرنشين است. 
اين فرقه شبه مذهبی كه هنوز هم بسيار مايه تعجب مردم اين نواحی است، بيش از هر چيز 
به انكار دنيا و چشم پوشی از آن و كناره گيری از امور دنيوی و بی ارزش جلوه دادن ماديات، 
مخصوصاً نفت در چشــم مردم تأكيد داشــت. نكته در خور تأمل و توجه آنكه می گويند 
جيكاك با اتصال برق بر بدن مردم، بر آنها نوعی شــوك الكتريكی وارد می كرد.4 جيكاك 
ابتدا با كمك عصای الكتريكی و مغناطيسی، عمامه و ريش نسوز، شعبده بازی و ساختن اشكال 
مار و افعی، باران مصنوعی و... در بين عشاير قدرت نمايی كرد و با استفاده از بعضی خرافات و 
تحقير و غلبه بر برخی سادات و ملاهای محلی، توانست اعتماد بسياری از عامه مردم را جلب 

http://bcir.pchi.ir ،1. سايت مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، پايگاه جامعه تاريخ معاصر
2. مجيد تفرشی و محمود طاهری احمدی، گزارش های محرمانه شهربانی )1326-1324ش(، سازمان اسناد 

و كتابخانه ملی، 1371، ص472. 
3. ا.آ گرانتوسكی و ديگران، تاريخ ايران اسلامی، ترجمه كيخسرو كشاورز، تهران، پويش، 1359، ص499. 

4. ايرج افشار سيستانی، مقدمه ای بر شناخت ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايری ايران، تهران، دانش، ج1، 
1368، ص26. 
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كند. ملاها و برخی روحانيون كم سواد بی خبر از مكر و حيله جيكاك مقهور و مغبون گرديده و 
در گوشه ای منزوی شدند؛ يا به جيكاك پيوسته و ايادی آن، گروه هايی را تشكيل دادند كه در 
رأس آن يك سردسته )سرطلوعی( قرار داشت. اين افراد ضمن كناره گيری از فعاليت های 
دنيوی و امور روزمره، در كوی و برزن و روستاها گشت و گذار كرده و شعار می دادند »هر 
كه مهر علی در دلسه، نفت ملی سی چنسه« )كسی كه مهر حضرت علی در دلش جای دارد 
به نفت ملی نياز ندارد(.1 جيكاك برای اثبات حقانيت خود نيز از اين عصا استفاده بسيار برد 
و به مردم می گفت كه چون صاحب كرامت است شــبها به اذن خدا نوری در پيش پايش 
روشن می شود تا بتواند راه را از بيراه تشخيص دهد. مردم شگفت زده بارها شب به دنبال وی 
راه می افتادند تا شاهد درخشش نور در پيش قدم های او باشند. وی با اين كار نه تنها اعتماد 
و اعتقاد مردم را به خود جلب می كرد بلكه جايگاه و موقعيت سادات و برخی روحانيون را 

بسيار تضعيف می ساخت.2 
در مجلســی، او حاضران را دروغگو معرفی كرد و هنگامی كه قرار بر اثبات شد، كبريتی 
روشن كرد و گفت: هر كس راســت بگويد اين كبريت ريشش را نمی سوزاند. اول كبريت 
را به ريش خود گرفت كه نسوخت؛ ســپس ريش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند. به 
آنها قبولاند كه دروغ گفته اند و البته بعدها مشخص شد كه ريش او مصنوعی و نسوز بود. 
اقدام بعدی جيكاك پوشيدن لباس روحانيت و عمامه گذاری وی بود. جيكاك مجلس وعظ 
و منبر برپا می كرد و آخرش هم روضه امام حسين)ع( می خواند و وسط روضه موقعی كه 
همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی كه وسط مجلس بود پرتاب می كرد، 
عمامه نمی سوخت و جيكاك آن را معجزه خود بيان می كرد و ادعا می كرد كه سيد واقعی 
اوست. هيچ كس را به سيدی قبول نداشت؛ چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اينجا 
بود كه او به سيد جيكاك معروف شد. وی بارها در حضور جمع كثيری از مردم، سادات را 
به مبارزه می طلبيد و با نمايش دقيقی كه ارايه می داد، مردمان شگفت زده را به خود متمايل 
می كرد و سادات را مغبون و منزوی می ســاخت و اعتقاد مردم را به سادات دچار شبهه و 

ترديد می نمود.3 
بر اساس گزارشات شهربانی اهواز، جيكاك با برخی از خان های بويراحمد ارتباط داشته 
است؛ از اين رو اولين منطقه ای كه فرقه طلوعی از آنجا آغاز شد منطقه كهگيلويه و بويراحمد 

بود. 

1. دانش عباسی شهنی، تاريخ مسجد سليمان، تهران، هيرمند، 1374، ص209. 
 http://bcir.pchi.ir ،2. سايت مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، پايگاه جامعه تاريخ معاصر

3. همان. 
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مورخه 1321/3/12. نمره 525
تيمسار رياست معظم اداره كل شهربانی برای استحضار خاطر مبارك به 
عرض می رساند كنسول انگليس ]و رابط[ سياسی آنها ماژر جيكاك از اين اقدام 
شهربانی راجع به ملاقات با عبدا... ضرغام پور كه به منظور ايجاد امنيت و مطيع 
ساختن او به عمل آمده بود، نهايت خوش بين و اظهار رضايت می كنند. ضمناً 
معروض می دارد كه قبل از عزيمت فدوی به بهبهان انگليسی ها اظهار نگرانی 
و اظهار می داشتند كه شنيده ايم عبدا... و طايفه او دارای تفنگ های مخصوص 
بدون شماره می باشند، در صورتی كه آن چه را فدوی در موقع ملاقات با عبدا... 
مشاهده نموده، تفنگ مخصوص در بين نبوده و اسلحه آنها بيشتر برنو و دارای 

شماره می باشد كه از دست افراد نظامی گرفته اند.1 
جيكاك در تحريك سران قبايل و عشاير جنوب نقش بسزايی داشته است. روزنامه ايران 

ما در تاريخ 1325/6/29 در اين باره می نويسد: 
قريب به دو هفته پيش از اولتيماتوم ناصر قشقايی و طغيان جنوب، مستر 
جيكاك به همراهی حشمت الدوله فربود مشاور قضايی شركت نفت برای 
بازرسی تشكيلات محقر شركت نفت شيراز كه بيش از دو تلمبه در سراسر 
شهر ندارد، به شيراز آمد و پس از ملاقاتی كه در بازار ارم با خسرو قشقايی 

نمود غفلتا سر زير آب كرده ناپديد شد.2 
اين اسناد نشــان می دهد ارتباط تنگاتنگ جيكاك با خان های قوم لر در كهگيلويه بستر 

مناسبی برای راه اندازی فرقه طلوعيان بود.
متأسفانه به دليل عمليات مخفی مأموران انگليسی در فرقه سازی ها، دستيابی به اسناد زياد 
كه عمق اهداف اين روش های مذبوحانه را بر ملا سازد به سختی امكان پذير است. بنابراين 
تلاش كرديم علاوه بر اسناد مذكور، از حافظه تاريخی مردم منطقه كه درك شهودی از اين 

جريان دارند، روايت هايی از پيدايش و انگيزه های اين فرقه را استخراج كنيم. 

روایتی از شيرعلی کيانی قلعه سردی شاهد واقعه 
مصاحبه شونده آغاز ماجرا و شيوه پراكندگی و انتشار آن را اين  چنين عنوان می كند: 

از كهگيلويه و بويراحمد هم می گفتند شروع شده اينهايی هم كه آمده اند 
می گفتند از همان قسمت آمده اند، از كهگيلويه و بوير احمد شروع شده و 

1. بهناز زرين كلك، اسنادی از روابط ايران و انگليس )1325-1320ش(، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
جمهوری اسلامی ايران، 1382، ص447. 

2. ايران ما، س4، ش652، 1325/6/29.
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پايه اساسش در آنجا بوده است. 
»سرطلوع ما از طرف حضرات خواجه آمدند، ملا محمدصالح و ملا علی 
بنده كه ملا علی بنده هنوز هم در قيد حيات هست، از سررگ خواجه آمدند 
به روستای چليساد در سن14 سالگی بودم كه آمدند. در روستای چليساد. 
دو شــبانه روز ماندند تا اينكه چند نفری از چليساد طلوع شدند بعد از آن 
رفتند به روستای كليملك، روستای كليملك هم چند نفر طلوعی شدند و 
بعد از آن به روستای ده كيان رفتند، روستای سر مسجد هم همينطور، ده 

به ده رفتند تا بالاخره همه طلوعی شدند«.
در ادامه از ويژگی های افراد سرطلوع می گويد. سرطلوع ها نقش رهبری را در هر روستا بر 

عهده داشتند و اينان افرادی بودند كه زودتر طلوعی را تجربه كرده بودند. 
هر كسی طلوع می شــده به دور كلاهش يك نوار سفيد می بستند ولی 
سرطلوعی پهنای نوارش بيشتر بوده اســت. يك برنامه رژيم غذايی هم 
سرطلوع مشــخص می كرد كه برنامه غذايی را هم در آن زمان هر كسی 
نمی توانست فراهم آورد. چون همه جای مملكت به يك اندازه از نعمات 
برخوردار نبودند و همچنين دســت مردم باز نبوده؛ نان گندم، شــير گاو 
و گوشــت مرغ غذاهايی بوده كه ســرطلوعی برای افراد طلوعی در نظر 
می گرفت و اگر اينها هم نبود فرد به ناچار با شرايط كنار می آمد و طلوعی 

می شد.
شعاری را كه افراد سرطلوع عنوان می كردند با توجه به ارادتی كه همه مردم نواحی به 

امام علی)ع( داشته اند اين بوده است: 
علی جانم علی، علی ورد زبانم علی، می گفتند دلشان جوش می زد و سينه 
می زدند و علی علی می گفتند: وقتی كه مداح شروع كرد به جوشش دادن و 

آنها هم به جوش آمدند، بالا و پايين شدند و افتادند.
تا اينجا فرد از تجربه عينی خود سخن گفته بود از اينجا به بعد او تجربه ذهنی خود را بيان 
می كند كه بسيار مهم و حائز اهميت است. او می گويد من هر كاری كردم نتوانستم طلوعی 

شوم و اين موضوع يك فريب بوده است. 
من نيز هم چون آنان افتادم ولی ديدم خبری نيست نگاه كردم و ديدم 
آنهايی هم كه به زمين افتاده اند چشم هايشان را باز می كردند و منتظر بودند 
كه سرطلوعی دستور بدهد بلند شوند. مشاهده كردم كه اغلب حقيقتاً به 
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شهر كوران رفته اند.
او طلوعی را يك تقليد كوركورانه و از روی ناآگاهی عنــوان می كند و می گويد البته در 
برخی روستاها افراد واقعاً دچار طلوع می شــدند و اين امر به سبب تلقين روحی آنان بوده 
است. همچنين افرادی كه ديندارتر بودند زودتر دچار طلوعی می شدند. يكی از اصولی كه 
سرطلوع ها بيان می كردند اين بود كه با طلوع شدن، افراد آمرزيده می شوند و در غير اين 

صورت بخشيده نخواهند شد. 
بيشتر افرادی كه طلوعی می شــدند از افراد ديگر تقليد می كردند حالا 
يا به  خاطر اين  كه به جهنم نروند و يا به خاطر اينكه می خواستند همرنگ 
جماعت شوند و يا اينكه گناهانشان بخشيده شود و يا در معذوريت اخلاقی 
می افتادند ولی افرادی كه واقعاً دچار طلوعی می شدند در روحيه آنان تأثير 
می گذاشت و دگرگون می شدند؛ رفتارشان عادی نبود اين عده خيلی كم 
بودند مثلًا از هر آبادی 5 يا 6 نفر طلوعی واقعی می شدند. كسی كه بيشتر 
اهل نماز بود و تعهد بيشتری به مذهب و دين داشت زودتر طلوعی می شد 
و بيشتر دچار هيجان هم می شد. خيلی از آنها هم نه اين  كه تقليد كنند بلكه 
واقعاً شور می گرفتند و حتی بوده كسی كه چنان به هوا می پريد و به زمين 

می خورد اما باز هم سر حال بلند می شد.
افراد طلوعی شــده با توجه به آگاهی های خود خبر از مــواردی می دادند كه مردم فكر 

می كردند خبر از غيب می دهند در حالی كه اين گونه نبوده است. 
خيلی ها اطلاع داشتند و خيلی ها هم دروغ می گفتند. مثلًا می گفتند فلان 
چيز نزد توست يا فلان چيز نزد تو نيست در حالی كه طلوعی ها خبر داشتند 

و چيزی از غيب نمی گفتند.
با توجه به اين كه در فصلی بوده اســت كه مردم از كارهای كشاورزی فارغ شده بودند 

برايشان جنبه سرگرمی نيز داشت. 
آغازش در منطقه ما )قلعه سرد( از حدوداً 15 روز مانده به پايان اسفندماه 
تا دو، سه ماه بعد از فصل بهار بود. مردم كه كاری نداشتند اين موضوع برای 

آنها يك سرگرمی نيز به  حساب می آمد اين جزء برنامه ما بود. 
در پايان نيز گفته شده است: 

بعدها كه بزرگتر شدم در يك روزنامه ای قبل از انقلاب )روزنامه  جوانان( 
خواندم كه موضوعش اين بوده كه اين كار را انگلستان انجام داده بود. 
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علی نجات محمودی شاهد واقعه 
او در خصوص نقش سر جيكاك در واقعه طلوعی عنوان می كند جيكاك خود را در بين 

مردم با فريب به عنوان سيد معرفی كرده بود:
سيد جيكاك پارچه )عمامه؛ دستار( به دست گرفته بود آن را روی آتش 
می گذاشــت و می گفت ببينيد به امر و قدرت خدا اين پارچه نمی سوزد و 
مردم نيز به اين خاطر به آن مرد اعتقاد زيــادی پيدا كردند و هر چه كه 
می گفت مردم حرف هايش را باور می كردند و قبول داشتند، و يك فتوايی 

داد كه نفت نجس است و مردم هم شعار می دادند كه:
مهر علی من دلومه        نفت ملی سی چنمه

می گفت به اين نفت كار نداشته باشيد بگذاريد خارجی ها نفت را ببرند؛ 
نفت كثيف است مريض می شويد.

مصاحبه با ناصر پرچمی شاهد واقعه
آقای ناصر پرچمی كه در آن دوران كودك بوده اســت عنوان می كند كه خاطره ای را 
به خوبی در ياد داشته كه در يكی از روســتاهای1 مسجد سليمان روی داده بود. وی عنوان 

می كند: 
خاطره ای كه نقل می كنم درباره طلوعی از اين قرار است. روستای ما در 
120 كيلومتری مسجد سليمان است كه در آن يك زن و شوهر خوش نشين 
در عصر يك روز گرم تابســتان به ميان حياط آمدند و هر دو سينه زنان 

می گفتند: 
موكه مهر علی به دلمه      نفت ملی سی چنمه

لذا با تكرار اين جمله و سينه زنان بعد از گذشت يك ربع ساعت ايشان و 
همسرش كف كرده و به زمين افتادند و تقريباً عريان شده بودند. 

مصاحبه با خداکرم مستوفی شاهد واقعه 
درباره آداب و رســوم گرايش به فرقه طلوعی و چگونگی آن، روش و 
طريقه واحدی نبود. در هر منطقه و روستايی، متفاوت دنبال شده است. در 

1. او به ســبب در حيات بودن فرزندان آن افراد و امكان بروز هر گونه مشــكل، از ذكر نام افراد و نام روستا 
خودداری می كند.
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برخی نواحی افرادی كه طلوع می كردند، می لرزيدند و صلوات می فرستادند 
و يك تكه پارچه سفيد شبيه عمامه دور سرشان می پيچاندند... افراد گناهكار 
در حضور آقابابا بی هوش می شــدند و به گناهان گذشــته خود اعتراف 

می كردند.1 
زمانی كه طلوعی شد، فصل كشــاورزی بود؛ منزل ما ييلاق )سردسير( 
بود می خواستيم درو كنيم، شخصی پرچم ســفيد بلندی به دستش بود و 
لباس های خودش را درآورد و سينه می زد؛ می گفت علی علی جانم علی... 
شخصی بود به اسم سيد علاءالدين در )ايذه( می گفت من رهبرم چوب يا 
تركه ای به دست داشت می زد به آن افراد كه طلوعی می شدند و می گفت 
علی و آن افراد فوری بلند می شدند و علی علی جانم علی را سر می دادند، 
)افرادی كه تركه می خوردند دوباره حالشــان بد می شــد و حالت جنون 
می گرفتند، می رفتند و سرشــان را به داخل ريشه كنار فرو می بردند و به 
كارهای بدشان اعتراف می كردند(، بعضی هم كار )كشاورزی( و خانه و دام 
خود را رها می كردند و می گفتند حضرت علی)ع( نگهدار آنهاســت... آن 
سيد كه می آمد جمع می شدند دور سيد و سينه می زدند، سيد علاءالدين 
سخنرانی می كرد كه مثلًا زن ها و مردها مال مردم را نخوريد، دزدی نكنيد، 

قانع باشيد و...  در آن زمان افراد به اموال يكديگر تعرض نمی كردند.

درویشعلی منصوری روایتگر و شاهد واقعه
خاطرات اين شاهد عينی نيز اشاره به نقش سر جيكاك كنسول انگليس در خوزستان و 
نقش او در راه اندازی فرقه طلوعی دارد؛ به گونه ای كه خــود را در ارتباط با حضرت علی 

معرفی كرده بود: 
]فرقه طلوعی[ به خوزستان بيشــتر سرايت پيدا كرده بود، چون منطقه 
نفت خيزی بود. مستر جيكاك خود را در بين مردم اين طور جا داده بود كه 
من از طرف حضرت علی)ع( آمدم و در بين ايل و عشاير بختياری فعاليت 

می كنم.
تبليغ دنياگريزی توسط تعاليم و شعائری كه از سوی سر جيكاك به راه افتاده بود سبب شد 
تا مردم احشام خود را ذبح كنند. در واقع تعاليم او در جهت سوءاستفاده از اعتقادات مردم 

1. يعقوب غفاری، تاريخ اجتماعی كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، گل ها، 1378، ص348. 
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بختياری صورت گرفته بود و مردم نيز به سبب باور درونی خود و ترس از غضب ائمه)ع( و 
به ويژه امام علی)ع( به تعاليم آن فرقه گردن نهادند. 

مثلًا اين شعار را بيان می كرد: 
نفـت و پــول ســی چنمـــه مو كه مهر علی به دلومـه 

او به  خاطر اين كه نفت ايران را خارجی ها داشتند می بردند اين شعار را 
رواج داده بود. مثلًا می بايســت حتماً در جوار امامزاده ها گاو بكشيم. مثلًا 

می گفت:
حونواده)حونه منار( سی چنمه مو كه مهر علی به دلومـه 
گـاو و گوســـاله سی چنـمـه مو كه مهر علی من دلومه 

در روستای ما يك امامزاده ای به نام اميرالمؤمنين بود؛ فردی هم به اسم 
شمس الله كه تحت تأثير قرار گرفته بود تمام گاو و گوساله هايش را در آن 

امامزاده سر می بريد و بين مردم تقسيم می كرد. 
در خصوص شــعار آنها كه برخی اين موضوع را مبنی بر سوسياليستی بودن اين جنبش 
می دانند می توان گفت اگرچه حزب توده از اواسط سال 1325 فعالان حزبی را به روستاهای 
نزديك فرستاد تا كشاورزان را ترغيب كنند كه محصول را به زمين داران ندهند1 اما با توجه 
به شعار طلوعيان آنها اساساً نسبت به مال و منال و كل دنيا بی اعتنا شده بودند. از سوی ديگر 
حزب توده از سه ايدئولوژی مشروطه خواهی، سوسياليسم و ناسيوناليسم نام برده بود؛2 اگر 
چه به دو ايدئولوژی اول بسيار وابســته بود اما ايدئولوژی سوم را نيز ناديده نمی گرفت در 
حالی كه در فرقه طلوعيان دنياگريزی عملًا نفی ناسيوناليسم بوده است، و ناسيوناليسم عنصر 
اساسی در بنيادگرايی ای بود كه انگلستان بر اساس آن نفوذ خود را در ايران اعمال می كرد. 

در پايان نيز فرقه طلوعی با اقدامات دولت وقت به پايان رسيد. 

جيکاک و تلاش برای تجزیه خوزستان از ایران 
از جمله اقداماتی كه جيكاك در منطقه جنوب به خصوص خوزستان دنبال كرد تشكيل 
اتحاديه عشاير خوزستان با هدف تجزيه خوزســتان بود. جامی در اين باره می نويسد در 
خوزستان با دخالت مأمورين سياسی انگليسی نظير جيكاك، تمپل و ترات و پشتيبانی علنی 
مصباح فاطمی استاندار خوزستان و چند كنتراتچی شركت نفت و چند نفر از شيوخ عرب 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1391، 
ص371. 

2. همان، ص422. 
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اتحاديه عشاير خوزستان تشكيل شــد.1 از جمله اهداف اين اتحاديه می توان به سركوب 
كارگران شركت نفت و تجزيه خوزســتان از ايران نام برد؛ چراكه با استفاده از بنيادگرايی 
قومی، اعراب خوزستان را برای استقلال خواهی تحريك كردند. اتحاديه عشاير خوزستان 
برای رهايی از دولت ايران شيخ عبدالله را برای كمك خواستن از اتحاديه اعراب به عراق 
فرستادند.2 همه می دانند كه وقايع جنوب متكی به انگلســتان بوده و اسلحه و پول و اندرز 
انگلستان آن غائله را بر پا كرد.3 پس از سركوب كارگران شركت نفت، مذاكرات نمايندگان 
تهران و آذربايجان دچار بن بست شد و اين مذاكرات كه عمداً به درازا كشانده شده بود سبب 
شد تا پس از حوادث جنوب رويه دولت نسبت به آنان تغيير كند و به آنان گفته شد چنان چه 

آذربايجان از نهضت خود صرف نظر نكند خوزستان از ايران جدا خواهد شد.4 
در يكی از تلگرافاتی كه علاءالدوله به قوام السلطنه در تاريخ 1325/5/30 زده است، به 
موضوع تجزيه ايران و نقش انگليس در آن اشاره شده است كه بخشی از آن در زير آورده 

می شود: 
سفارت كبرای ايران- لندن

از تلگرافاتی كه به جنابعالی مخابره شــده است يك رونوشت هم برای 
اينجانب رسيده و از جريانات مطلع و مانند جنابعالی نسبت به آينده كشور 
سخت انديشه ناك خاصه اگر انگليسها حقيقتاً نيت سوءقصدی نسبت به 

استقلال ايران داشته باشند... 
در اينجا مطلع شــدم كه مســئله تجزيه ايران هم در فكر انگليسها كه 
هميشــه منافع خود را نظر دارند بوده و اكنون هم از چنين نيت خطرناك 
منصرف نيستند. و حال آنكه اين يك اشتباهی است بزرگ و اگر واقعاً چنين 

قصدی داشته باشند همان اشتباهات سابق خود را تكرار كرده اند... 

1. جامی، گذشته چراغ راه آينده، تهران، ققنوس، 1362، ص429. 
2. همان.

3. همان، ص440.
4. آذربايجان، ش306، 1325/7/2، از نطق پيشه وری در جلسه فعالين فرقه دموكرات. 
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در يكی ديگر از اســناد مربوطه كه منصوب به آقای تقی زاده است، در خصوص تجزيه 
خوزستان و درخواست مداخله امريكا در اين ماجرا اين گونه آمده است: 

سفارت ايران- واشنگتن
لشكركشی انگليســها به خليج فارس و تهديدات آنها در اعلاميه ها و 
راديوها بی اندازه موجب نگرانی و تشويش شــده و بر حسب ظاهر چنان 

می نمايد كه مقدمات يك سوء قصدی نسبت به خوزستان است. 
اگرچه روش امور در ايران هم خالی از بعضی غفلت ها و حركات خارج از 
حزم و سياست عاقلانه نبوده لكن حق هيچ مداخله ای برای خارجی حاصل 
نمی شود فعلًا آنجا آرام اســت و اثری از اختلال نظم نيست ولی از زمزمه 
دائمی جرايد انگليس و اظهارات حكومت هندوستان و وزارت خارجه در 
اينجا احساس نقشه خطرناكی می شود و ايجاد مسئله عرب و خطر جان و 
مال انگليس و نزاع محلی و احتمال اشتعال ]ناخوانا[ فتنه در هر آن و غيره 
فوق العاده موجب انديشه می شــود. اميدوارم جنابعالی دولت امريكا را به 
ســوء نتايج اين قبيل خيالات و قصد مداخلات متوجه فرموده واداريد در 

منع چنين قصد سوء مداخله نمايند. 
17 مرداد 107 تقی زاده 
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در فاصله سال های 1325ه ش دولت انگلستان به تقويت نيروی نظامی خود در حوزه خليج 
فارس پرداخته بود. سند زير كه در آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه بود، نشان دهنده  

اين موضوع است:
سفارت  كبرای ايران- لندن

پيرو گزارشات واصله از سركنســولگری شاهنشاهی در بصره راجع به 
تقويت پايگاه های انگليس در شــعبيه و حيانيه، اينك گزارش ديگری از 
آن سركنسولگری راجع به اســتخدام در حدود 1500 نفر نيرو از عناصر 
آشوری و كلدانی از طرف انگليس ها و از استفاده از آنها در پايگاه شعبيه و 
بندر نظامی انگليس در شط العرب ).R.A.F( رسيده است كه رونوشت آن 

جهت استحضار تلويحاً ايفاد می گردد. 
وزير امور خارجه
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همچنين انگليسی ها اقدام به افزايش ناوشكن های خود در شط العرب و خليج فارس نموده 
بودند كه سند زير اين موضوع را به وضوح نشان می دهد. 

وزارت امور خارجه- وزارت جنگ
پيرو مكاتبات ســابق راجع به اقدام دولت انگليس در تقويت و ازدياد 
نيروهای خود در پايگاه شــعبيه و رفت و آمد ناوشــكن ها و رزمناوهای 
انگليسی به آب های شط العرب در بصره رونوشت چهار فقره گزارشی كه 
از سركنسولگری شاهنشاهی ايران در بصره به وزارت امور خارجه رسيده 

است جهت استحضار به پيوست ارسال می دارد. 
وزارت امور خارجه...
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بر اساس تلگراف شماره 707 در تاريخ 1325/6/27 شمسی به نقش ترات سركنسول 
انگليس در توطئه  جنوب اشاره شده است. 

... سفارت كبرای ايران- جناب آقای تقی زاده- لندن 
چون اخيراً توطئه در جنوب كشف شده است و مدارك به دست )آمده( 
كه در اين توطئه مستر ترات سركنسول انگليس در اهواز شركت اساسی 
داشته است نظر به اين كه ادامه توقف نامبرده با حفظ مناسبات حسنه بين 
ايران و انگلستان منافات دارد لازم است با وزارت امور خارجه مذاكره و 

احضار فوری او را تقاضا فرماييد...26 شهريور 707 قوام السلطنه...
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در طی سال های 26 و 27 انگلستان چندين مرتبه اقدام به عكس برداری هوايی از مناطق 
نفتی خوزستان و شايد بيشتر از آن داشته اســت كه اين مورد خود به لحاظ ژئوپوليتيكی و 
امنيتی برای تجزيه خوزستان می توانسته حائز اهميت بوده باشد. متن آن سند در زير می آيد: 

وزارت دارايی
وزارت جنگ

با ارسال رونوشــت نامه شــماره 80407/1 به تاريخ 13 شهريور ماه 
1327 شركت سهامی نفت انگليس و ايران راجع به نقشه برداری هوايی آن 
شركت در حوزه امتيازی خود در حدود 25500 ميل و همچنين چند نقطه 
باقيمانده در نقشه برداری سابق خواهشمند است موضوع را بررسی و مانند 
نقشه برداری هوايی سال گذشــته ضمن اعلام موافقت با تقاضای شركت 
دستور لازم به ادارات تابعه از لحاظ اجرای مقررات مربوطه صادر فرموده 

و از نتيجه نيز اين وزارت را آگاه فرماييد. 
وزير دارايی
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نتيجه گيری
تشتت فرهنگی، دوقطبی كردن جامعه، بی توجهی به مسائل فرهنگی و در جهل و ناآگاهی 
قرار دادن مردم و از همه مهم تر رواج خرافات با پوشــش های مذهبی يا قومی هميشــه 
بستر مناسبی برای رشد ويروس فرقه گرايی و اختلاف و سوءاستفاده دشمنان ايران از اين 
ويروس ها و ترويج آن برای سيطره بر جامعه بوده و خواهد بود. اين پژوهش نشان داد كه 
چگونه دولت استعماری انگلستان با توجه به ســابقه تاريخی ای كه در اغلب سرزمين های 
تحت نفوذ خود دارد از اين حربه برای راه اندازی فرقه های مذهبی و قومی برای بر هم زدن 
اتحاد ملی مردم ايران استفاده كرد تا به اين واسطه از احساسات مردم و كاستی های جامعه 
سوءاستفاده كرده و در جهت نيل به اهداف استعماری و استكباری خود از اين احساسات بهره 
گيرد. اغلب جنبش های اجتماعی دوران معاصر كه داعيه استقلال طلبی و آزاديخواهی داشتند 
از اين ناحيه گرفتار آفت تفرقه و اختلاف شدند و همين تفرقه بسترهای شكست جنبش هايی 

چون مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و... را فراهم كرد. 


